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فیلم »جهان با من برقص« که در سال 1397 توسط 
ســروش صحت ساخته شــد، با دعوت بهمن، برادر 
جهان، از دوســتان وی برای تولدش در ویلای شمال 
بــه صــورت تلفنی آغــاز می شــود. همزمــان در قاب 
تصویــر، ورود جمعی از موزیســین ها را می بینیم که 
در قلــب طبیعت ســمفونی مرگ را بــرای جهانگیر 
می نوازنــد. جهــان، به دلیــل بیماری تــا دو ماه دیگر 
بیشــتر زنــده نمی مانــد و از همــان ابتــدا، فیلــم بــا 
قــراردادن جشــن تولــد جهــان در تلاقــی بــا مســأله 
مــرگ او در ایده به مفهوم و چیســتی مرگ و زندگی 
می پردازد و ســعی دارد تا مخاطب خود را به زندگی 
دعــوت کند. نــگاه هســتی گرایانه به مفهــوم مرگ و 
زندگی در طول تاریخ سینما، بارها در آثار سینماگران 
جهان و ایران دســتمایه قرار گرفته است که می توان 
نمونــه بــارز ایرانــی و ارزشــمند آن را در فیلم طعم 

گیلاس کیارستمی فقید به خاطر آورد.
ë پیام مستقیم فیلم

فیلمســاز به رغم تلاش هایش نمی تواند 
جهان معنایی برای ایــده و مفاهیم مورد 
نظرخود در فیلم بسازد. از این رو است که 
در پایان فیلم ناچار می شود آنچه را که در 
ســاختار و جهان معنایی فیلم باید شکل 
می گرفت تا مخاطب به آن رهنمون شود، 

به عنوان پیام یا مانیفســت فیلم یا فیلمســاز به طور 
مستقیم و به صورت نریشن با صدای راوی )بهمن( 
و در ادامه با صدای جهان که دیگر از دنیا رفته است، 
در قالــب یادداشــتی در سررســید او بیــان کنــد و این 

بزرگ ترین ضعف فیلم است.
ë مرز ناپیدای خیال و واقعیت

فیلم بیــن خیال و واقعیت مدام در حرکت اســت و 
نمی تواند فصل مشترکی بین آن دو به وجود آورَد یا 
مرز بین آنها را بردارد. با شروع فیلم و به طور مکرر در 
طول فیلم با گروه های موسیقی مواجهیم که در عالم 
خیال و توهم جهان حضور دارند و فیلم می کوشد از 
ایــن طریق ما را با دنیای درونی و ذهنی جهان آشــنا 
کند. شاید ایجاد فضای رئال و سوررئال به طور موازی 
ایــده ای جــذاب به  نظرآمده باشــد و اســتفاده از آن، 
هرچند جذابیت بصری فیلم را می افزاید و در چشم 
مخاطب خوش می نشــیند، اما این حرکت پاندولی 
بین این دو فضای ســاختاری صرفاً می تواند دلالتی 
باشد بر مشکلات روان شناختی شخصیت جهان که 
به استناد فیلم، دچار بحران ها و مشکلاتی در زندگی 
خود شــده اســت. درمجموع فیلم میان دو ســاختار 
رئالیســم و سوررئالیســم بلاتکلیف می مانــد و توقع 
تماشاگر را نیز از اینکه با فیلمی فانتزی یا فیلمی در 

بستر واقعیت مواجه است، بی پاسخ می گذارد.

ë در سطح باقی ماندن
به نظر می رسد فیلمساز صرف داشتن ایده، مجذوب 
لوکیشن زیبای فیلم بوده و نتوانسته قصه ای مناسب 
برای مفهوم خود بیابد، از این رو به خلق تصاویری زیبا 
و جذاب با قاب بندی های عکاسی همراه با موسیقی 
بســنده کرده و عــلاوه بر آن به خــرده پیرنگ   هایی در 
بســتر فیلمنامه متوسل شده است که مفهوم و قصه 
اصلی فیلــم را تحت الشــعاع قــرار می دهــد. جهان 
کــه در ابتــدای فیلم با مســأله مرگ خــود نمی تواند 
کنار بیاید، در پایان فیلم رویکردش نســبت به مرگ 
و زندگــی تغییر می کند و دوســتان و نزدیــکان خود و 
فراتر از آن، مخاطب را دعوت به زندگی و لذت بردن 
از آن می کنــد؛ امــا خــأ چگونگی این تغییــر و تحول 
در فیلــم، آشــکار اســت و می توان گفت فیلــم دارای 
نقصــان در محتواســت و در رویکرد مفهومی خود در 
ســطح باقی می ماند و نمی توانــد از بیان چند جمله 
کلیشه ای فراتر برود. با آمدن دوستان جهان در ویلای 
او به بهانه جشــن تولد، بــا قصه هایی فرعی در فیلم 
روبه رو می شــویم؛ اما پرداختن به هرکدام 
از این قصه ها نیز محدود و سطحی است. 
هرچنــد منجر بــه خلق پلان هایــی جذاب 
بــا ته مایــه طنــز و کمدی می شــود؛ امــا در 
واقــع موضوع و مفهوم اصلــی فیلم را نیز 

کمرنگ و تحت الشعاع قرار می دهد.
ë بازی خوب بازیگران

بی شــک نقطه قوت این فیلم، خلق شخصیت های 
قابل باور و انتخاب درســت و بجــای بازیگران و بازی 
خــوب آنهاســت. در ایــن میان بــازی  هانیه توســلی 
در نقــش ناهیــد قابــل توجــه بــوده و به فیلــم جان 
دیگری داده اســت. هر اثر سینمایی با ساختار خوب 
می بایســت از ســه مقولــه مهــم میزانســن، مونتاژ و 
دکوپــاژ به خوبــی بهــره بگیــرد. فیلــم جهــان با من 
برقص با بهره گیری از دکوپاژی قابل توجه و مناسب 
توانســته در کارگردانی، موفق عمل کند و بســیاری از 

ضعف های دیگر فیلم را به بوته فراموشی بسپارد.
ë نشانه های معنایی

در ســینما به عنــوان یک نظام ارتباطی، نشــانه های 
معنایی از اهمیت خاصی برخوردارند. در این فیلم 
نیز با توجه به ســاختار آن، نشــانه   های معنایی مورد 
توجــه بوده اســت که می تــوان بــه طویلــه، گاو، الاغ، 
تابلوی شــام آخر و یک مینی بوس قرمز رنگ اشــاره 
کــرد. گاو و الاغ علاوه بر آنکــه می تواند بیانگر انزوای 
جهان و تنهایی او باشد، راهکاری برای لذت بردن از 
زندگی، دوری کردن از دنیای ماشینی و نزدیک شدن 
به طبیعت و یک زندگی ارگانیک است و تابلوی شام 
آخر، اگر کاربردش انطباق آن با جهان و دوســتانش 
باشــد، می توان در اینجا از یک علامت ســؤال بزرگ 

استفاده کرد.

فیلم ســینمایی»جهان با من برقص«، فضای دوست داشتنی 
و خاطره انگیزی دارد. دوســتانی قدیمی که پس از ســال ها، دور 
هم جمع شــده اند تا درآخرین جشــن تولد دوست بیمارشان، 
»جهــان« )جهانگیــر(، که نقــش اول فیلــم را دارد و پزشــکان 
از او قطــع امیــد کرده انــد، در کنــار وی باشــند؛ امــا آن گونه که 
باید حواس شــان به او نیســت و »جهــان«، تنهاســت. فیلم، 
ســکانس های زیبایــی بــا طنــز مفهومــی و تأثیرگــذار دارد کــه 
یکی از آن ها سکانســی اســت که »جهان« بــا گاوش در طویله 
همذات    پنــداری می کند. او را مثل خود بیمــار و تنها و ناخوش 
احــوال می بینــد و به زبانــی ســاده، از ظــرف خالــی از تعلق و 
احساس زندگی اش با او سخن می گوید. یکی از دوستانش این 

حرف ها را می شنود و به اعتراض با او وارد گفت  و  گو می شود:
-چطوری؟ بهتری؟ من که حالم اصلًا خوب نیست. شبیه یما! 

تــو مریضی. منــم مریضم. تــو تنهایی. منــم تنهام. تــو رفقات 
گاون. رفقای منم گاون.

- ما گاویم؟!
- چرا در نمی زنی؟

- نمی دونستم تو طویله هم میام، باید در بزنم. جوابتم میده؟!
- بله

- دمت گرم. واقعاً شــبیهیدا ! ما این همه راه کوبیدیم اومدیم 
اینجا، نشستی با ایشون )گاو( خوش و بش می کنی؟!

- چقدرم که شما حواستون به منه!«
را  مخاطــب  کــه  حــال  عیــن  در  طنــز  و  ســاده  دیالــوگ  ایــن 
می خندانــد، وی را بــه تأمل وا می دارد و شــاید بخش عمده ای 
از محتــوای فیلم را که نقش »دیگری« در زندگی انســان، نقش 
مهارت های ارتباطی و نیاز به تعلق و عشــق و توجه است، دربر 

گیــرد. در واقع دوســتان جهــان، صمیمانه در کنار او هســتند؛ اما 
ماهرانــه با او برخــورد نمی کنند. آنها حــرف زدن و چگونه حرف 
زدن را بلد نیســتند و مثل بیشتر آدم ها نمی دانند وقتی کسی رنج 
و اندوهی دارد، باید از زاویه چشــمان او به جهان نگریست. باید 
حس خوشــایند درک شــدن به او داد. باید ظرف احساسش را پر 
از توجه و نــوازش کرد و به او فهماند که حــال دلت را می فهمم. 
حــال دل من هم بــه خاطر تو خراب اســت؛ اما دوســتان جهان 
بیــش از »جهان« بــا جهان خود ســرگرمند و حــال دل جهانگیر 
خــوش نیســت. او در آســتانه مرگ اســت؛ اما آســا، دخترش، 
ایــن موضوع را نمی  بیند؛ حال آنکه پســر همســایه را می  بیند و 
از عشــق یکطرفــه خامَش به او، دســت به خودکشــی می  زند و 
جهان، ســرخورده از این دیده نشــدن ها بیشــتر به لاک تنهایی 
خود می خزد؛ جهانگیــر، به  میزانی که زندگی نکرده اســت ،از 

مرگ می هراســد. در واقع همه ما تابع این قانونیم. با این همه، 
رفته رفتــه از حضور دوســتان قدیمــی جانی دوبــاره می گیرد و 
زندگی برایــش معنا و رنــگ و بویی می یابد و به خوش  باشــی 
و دم  غنیمتــی خیامــی و در حــال زیســتن روی مــی آورد و در 
شــب تولدش از دوســتان خود قول می گیرد که قدر این با هم 
بودن هــا را بداننــد و ما این جملات را با صــدای جهان در فیلم 
می شــنویم: »آدم ها باید زندگی خودشــان را داشــته باشــند و 
اگر دوســت داشتند گاهی هم کنار هم باشــند؛ کنار هم باشند و 
بی حوصله باشند؛ کنار هم باشند و شاد باشند؛ کنار هم باشند و 
دعوا کنند؛ همین که باشند، کافی است.« و این گونه جهان در 
میانه درد و لذت و معنای زندگی، به تعادل و آرامش و پذیرش 

نسبی مرگ می رسد.
ســکانس پایانــی فیلــم هم بی همتاســت. داســتان بــا روایتی 

تأثیرگــذار بــا صــدای جهــان  روی ترانــه ای خاطره انگیــز، کــه 
دوســتان جهان آن را همخوانــی می کنند، به پایان می رســد و 
حس شــیرین عشــق و تعلق را با تلخی کوتاهیِ زندگی و پایان 
فرصت هــا در هــم می آمیــزد: »اولیــن بــاری که می خواســتم 
خونه اجاره کنم، یه کم پول از دوســتم قرض کردم. موقعی که 
می خواســتم پس بدم، دوســتم نگرفت و گفــت: »این قرض 
توئه به نفــر بعدی.« الان دارم فکر می کنم کــه من توی زندگی 

چیزی به بعدیا دادم؟ کاش داده باشم!«
از جهان رفتنِ »جهان« را تماشــاگران نمی بینند؛ اما اتوبوس 
قرمز رنــگ زندگی، در حرکت اســت و فیلم در قــاب زیبایی از 
ترانــه و رفاقت و حال خوش برای تماشــاگر به پایان می رســد؛ 
در ادامــه با تحلیل فیلــم »جهان با مــن برقــص« از زاویه دید 

کارشناسان با ما همراه باشید.

این روزها همه از همدلی حرف می زنند  حال مروری داریم بر فیلم »جهان با من برقص«  با تأمل بر نقش »دیگری« در دنیای نیازمند همدلی امروز

چرا حال »جهان« خوش نیست؟ مینا نبئی
خبرنگار

حمیدرضا ترابی گودرزی
منتقد و کارشناس سینما

 فیلمی از جنس دگرگونی  

 فیلــم »جهــان با مــن برقــص« یکــی از فیلم های 
خــوب ســینمای ایــران در ســال های اخیــر اســت. 
کارگردان نشان می دهد که تا چه حد به جهان بینی 
زندگــی بــاور دارد و در ایــن مســیر گام برمــی دارد. 
فیلم از لحظه ای که شــروع می شــود با شور و شوق 
و شــادی، هر بیننده ای را به خود جلب می کند و با 
اینکه در لوکیشــن های محدودی فیلمبرداری شده 
اســت، امــا مخاطــب هرگــز با دیــدن آن احســاس 

خستگی نمی کند.
ë هدف زندگی، زندگی است

هرچنــد تــم اصلی داســتان درباره فلســفه مرگ و 
مفهوم عمیقی از زندگی است؛ اما روایت کارگردان، 
ما را با ســؤال های اساســی مواجه می ســازد. ســؤال 
اصلــی این اســت که زندگی چه معنایــی دارد؟ هر 
یــک از فیلســوف ها و عرفا، مبــارزه بــا درد و رنج یا 
بیــرون آمدن از قــاب زندگی را به گونــه ای تجزیه و 

تحلیــل کرده اند؛ مولانا معتقد اســت که 
اگرچــه این زندگی کوتاه اســت اما ارزش 
زیســتن را دارد و بایــد بــا شــور و شــوق 
دشــواری و آســانی آن را ســپری کــرد؛ اما 
ایــن فیلــم انســان را بیشــتر بــه فلســفه 
خیــام نزدیک می کنــد. از نظر خیــام راز 
زندگی، شــاد زیستن و لذت بردن از همه 

نعمت هایی است که خداوند به انسان بدون هیچ 
منتــی عطــا کــرده اســت. در این نــوع نگاه، انســان 
می آموزد در هر لحظه به دور از تعلقات و درگیری 
با گذشــته خود، در حــال زندگی کند. خیام هدف از 

زندگی را خود زندگی می داند.
از دی کــه گذشــت هیــچ ازو یــاد مکــن/ فــردا کــه 

نیامده ست فریاد مکن
برنامده و گذشــته بنیاد مکن / حالی خوش باش و 

عمر بر باد مکن
ë معنابخشی به زندگی

ایــن فیلــم تأکیــد متفاوتی بــر مفهوم عشــق دارد؛ 
هرچنــد کــه در میــان برخــی از کاراکترهــای اصلی 
فیلم، کینه ورزی هایی از گذشــته وجود دارد، اما هر 
یک از کنشگران تلاش می کنند تا به فضای در حال 
زیســتن و بــا هم بودن توجــه کنند. در این داســتان 
»دیالکتیک مرگ و زندگــی« وجود دارد و آنچه که 
ایــن دیالکتیک را معنادار می کند، درک متفاوت از 
عشــق اســت؛ در هر یک از کنشگران تحولی عمیق 
در حال شکل گیری است؛ اما بیش از همه جهانگیر 
در حال دگردیســی است. وی به مرور می فهمد که 
تنها عشــق به زندگــی معنای عمیقی می بخشــد؛ 
امــا آیــا یــک بار زیســتن بــا توجه بــه کوتاهــی عمر 
کافی اســت؟ مائه وســت می گوید: »شما فقط یک 

بــار زندگی می کنید؛ اما اگر آن را درســت بفهمید و 
زندگــی کنید، همان یک بار کافی اســت«. آلبرکامو 
و فرانتس کافــکا نیز با اینکه قائــل به مفهوم پوچی 
هســتند، امــا از نظــر آنهــا پوچی بــه معنــای پایان 
بخشــیدن به زندگی نیست؛ بلکه ســرآغاز نگرشی 
متفــاوت و عمیــق بــه آن اســت. اپیکور، فیلســوف 
یونانی، می گوید: »برای رسیدن به شادمانی و لذت 
پایدار معنوی، باید زندگی را در تعادل تجربه کرد. 
یعنی باید بین لذت و درد به نوعی تعادل برسیم و 

این، همان مفهوم آرامش است.«
ë مواجهه با واقعیت

در بخشی از فیلم، احسان سؤال متفاوتی را از حمید 
می پرســد. حمید که به نظــر کاراکتــری متفاوت در 
داســتان دارد، فرد ثروتمندی اســت و با زنی به نام 
ناهید که بســیار از وی کوچک تر اســت، ازدواج کرده 
اســت. احســان از حمید می پرســد: آیــا می دانی که 
ناهیــد به خاطــر کارخانه سوســیس و کالبــاس با تو 
ازدواج کرده اســت نه به خاطر خودت؟ او پاســخی 
متفــاوت می دهد و می گویــد: »من کاملًا 
بــه ایــن موضــوع واقفــم و مــن چیــزی 
جــدای از داشــته های مادی ام نیســتم.« 
در این ســکانس نویســنده و کارگردان، ما 
را بــه عمق معنــای واقعی زندگی ســوق 
می دهــد و نشــان می دهد کــه گاهی لازم 
اســت از خودهــای نمایشــی مان بیــرون 
بیاییم و با واقعیت آن گونه که هست، مواجه شویم.

ë چگونه زیستن
جهــان با مــن اســت، می خواهد بگویــد هرچند که 
ما بــرای آمدن به جهان، خــود، انتخابی نکرده ایم 
اما اینکــه چگونه زندگــی می کنیم، مســأله مهمی 
است و هنر زیستن در اثر تعامل با دیگران به مرور 
در مــا تقویــت می  شــود. در این فیلــم، جهانگیر در 
روایت داستان به مرور بالغ می شود. از جمله اینکه 
تفاوت هــای خود با دخترش را در انتخابی که برای 

ازدواج کرده است، مرور می کند و می پذیرد.
ë لایه برداری از مرگ

در فیلــم »جهــان بــا من برقــص« مخاطــب، این 
انتظــار را دارد کــه مرگ جهانگیــر را در پایان فیلم 
مشــاهده کند؛ اما ســروش صحت بــه خوبی مرگ 
پــدر شــایان )پســری که عاشــق دخترش اســت( را 
نمایش می دهد و این، باز نقطه اوج دیگری در این 
داستان است که هیچ کس نمی داند چه کسی زودتر 
یــا دیرتر این جهان را ترک خواهد کرد. در مجموع 
این فیلم تلاش می کند تا از مرگ لایه برداری کند و 
نشــان دهد که در لایه های پنهانی مرگ، زندگی در 
جریان است. کنفوســیوس می گوید: »زندگی واقعاً 
ســاده است؛ اما بســیاری اصرار دارند آن را پیچیده 

جلوه دهند.«

دکتر مهرداد ناظری
جامعه شناس و استاد دانشگاه

نیاز به عشق و تعلق، از نیازهای اساسی زندگی

فیلــم »جهان با مــن برقص« را می تــوان از زوایای 
مختلفــی تحلیل کرد. امید بــه زندگی، کنترل گری، 
نــوع روابــط و... امــا آنچه بیــش از دیگــر عناصر در 
این فیلم ضروری به نظر می رســد، بررسی فیلم از 
پنجره مفهوم »نیازها« در علم روانشناســی است. 
ویلیــام  گلاســر، روانپزشــک امریکایــی، در رویکــرد 
واقعیت درمانی یا »تئوری انتخاب«، تبیین می کند 
کــه آدم ها 5 نیــاز اساســی دارند که زندگی شــان بر 
اســاس ایــن نیازهــا شــکل می پذیــرد و رفتارهــای 
هــر انســان، حاصــل انتخاب هــای او بــرای ارضای 
نیازهایــش اســت، یعنــی آدم هــا در هــر لحظه هر 
رفتاری که می کنند، در حال ارضای یک نیاز هستند. 
به همیــن دلیل روش های واقعیت درمانی ســعی 
دارد مراجعــان را به منظــور ارزیابــی رفتارهایشــان 
یاری کند تا دریابند آیا انتخاب های آنها نیازهایشان 
را بــرآورده می کنــد و آنهــا را بــه خواسته هایشــان 

می رســاند، یــا خیر؟ ایــن 5 نیاز اساســی 
عبارتنــد از نیــاز بــه بقــا، نیــاز به عشــق و 
بــه  نیــاز  معنویــت،  و  تعلــق  احســاس 
قدرت )موفقیت، ارزشــمندی شخصی، 
شــهرت(، نیاز بــه آزادی و خودمختاری، 

نیاز به تفریح.
ë حال دل »جهان« خوش نیست  

یکی از مهم ترین این نیازها، نیاز به عشق و احساس 
تعلق و معنویت اســت. در این فیلم ما به روشــنی 
می بینیم که این نیاز در هیچ یک از شخصیت ها به 
درستی ارضا نمی شود. در واقع هرکدام به نوعی در 
روابطی معیوب قرار دارند. با تماشای فیلم متوجه 
می شــویم »جهان« )علــی مصفا(، که شــخصیت 
اصلی و نقش اول فیلم است و داستان حول محور 
بیمــاری او می چرخــد، بــه هیچ وجه نیاز به عشــق 
و تعلقــش برآورده نمی شــود. او از همســرش جدا 
شــده، دانشــگاه را رهــا کــرده و در روســتایی در کنار 
دخترش در ناامیدی و انزوا زندگی می کند و بشدت 

احساس تنهایی می کند.
ارویــن یالــوم می گویــد: »آدم هــا در رابطه بــه دنیا 
می آیند. در رابطه زخم می خورند؛ در رابطه ترمیم 
می شــوند و در رابطه رشــد می کنند.« یعنی زندگی 
آدم هــا بــر پایــه روابــط آن ها رنــگ می گیــرد. علم 
روانشناســی می  گویــد: اگــر آدم هــا در زندگــی خود 
حداقــل یک رابطه پایدار، ارزشــمند، مؤثر و مثبت 
داشــته باشــند، دچار بســیاری از مشــکلات روانی و 
روان تنی مانند افسردگی، سرطان ها و... نمی شوند 
معنــادار  زندگی شــان  و  خــوش  دلشــان  حــال  و 

می شود.
 نیــاز به عشــق و تعلــق و معنویت، یعنــی همه ما 

نیازمنــد دوســت داشــتن و دوســت داشــته شــدن 
هســتیم. به خاطر ارضا نشدن همین نیاز است که 
حــال جهان، که به نظر شــخص ســطح بالایی هم 
می رسد، خوش نیست و کوله بارش را از شهر جمع 
کــرده و با گوشه نشــینی در روســتا، از آدم ها بریده و 
همنشــین و هم صحبت گاو و خرش شده است. در 
واقع همه این شــرایط از نداشــتن یــک رابطه مؤثر 
و مفیــد سرچشــمه می گیــرد. بــه همین ســبب نیز 
جهان احســاس پوچی و تنهایــی و درد و رنج دارد. 
او کــه امیدش را به کلی از دســت داده اســت، دچار 
مشکلات روحی و جسمی است. این ناامیدی را در 
گفت و گــوی او با دیگران می شــود دیــد، برای مثال 
آنجا که می گوید: »من دو ماه دیگه می میرم. ســال 
دیگه این موقع نیســتم. این آخرین زبانی است که 

می خورم.«
ë دوستان جهان همدلی نمی دانند

دختــر جهــان و دوســتانش کــه به خاطــر جهان به 
روســتا آمده اند، هیچکدام مهــارت همدلی ندارند 
را  او  شــرایط  و  احســاس  نمی تواننــد  و 
درک کننــد و به او توجه کافی و احســاس 
درک شــدن بدهند؛ همگی بیشتر درگیر 
مســائل دنیای خود هســتند؛ با این حال 
در آخــر فیلــم می  بینیم با عوض شــدن 
فضا به ســبب حضور دوستان در کنارش 
و بــا ابراز علاقه و محبــت دخترش به او، 
وقتی که از کــوه برایش گیاه) برای دمنوش (چیده، 
انگار بخشــی از ظرف عاطفی او پر می شود و بدین 
شــکل تــا انــدازه ای نیاز عشــق و تعلــق او بــرآورده 
می شــود و نگاه جهــان را به زندگــی تغییر می دهد 
و او را از حالت انفعال و افســردگی بیرون می آورد؛ 
به طوری کــه در اواخــر فیلــم می بینیــم کــه جهان، 
فوتبال دســتی بــازی می کنــد و در جشــن تولــدش 
ســرحال اســت و دوســتانش را به درکنار هم بودن 
دعــوت می کند و تأکید می کند که آدم ها  همین که 
گاهی کنار هم باشند؛ حتی اگر زندگی معمولی شان 

را داشته باشند، کافی است.
نکتــه مهــم اینکه نیــاز به عشــق و تعلق، یــک نیاز 
معنــوی نیــز اســت و تنهــا بــه معنــای گیرندگــی 
و  انتخــاب  تئــوری  در  نیســت.  عشــق  دریافــت  و 
واقعیت درمانــی و علم جدید روانشناســی، عشــق 
در دهندگی هم است؛ یعنی اگر در شما، در جایگاه 
یک انسان، نیاز به عشــق و تعلق بالاست، با دادن 
عشق می توانید بخشــی از ظرف عاطفی خود را پر 
کنید. روایت جهان در آخر فیلم از دوســتی که به او 
پولی را قرض داده بود و پس نگرفت و گفت: »این 
دِین تو به نفر بعدی اســت«، به نوعــی ارضا کردن 
بخشــی از نیاز عشق و تعلق است که به شکلی زیبا 

زنجیره عشق را هم ادامه دار می کند.

پریسا عزیزی
روانشناس و مشاور خانواده


